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مسکونی در تهرانآسیب به بیش از ۳۹ هزار واحد 
شــهرداری تهــران از آســیب  بیش از 
۳۹ هزار واحد مسکونی در تهران طی جنگ 
رمضان خبر داد. بر این  اســاس ،  واحدهای 
آســیب دیده بر مبنای میزان خســارت به 
چهار گروه «الــف»، «ب»، «جیم» و «دال» 
تقســیم شــده اند. گروه الف، واحدهای با 
خسارت جزئی هستند که شامل شکستگی 
شیشه و پنجره می شود. تعداد واحدهایی 
که خســارت جزئــی دیده انــد ، ۳۲هزار و 
۶۴۳ مــورد اســت. ۵۰ درصــد واحدهــا، 
روند بازسازی را ســپری کرده اند. گروه ب، 
واحدهایی هستند که به تعمیرات متوسط 
نیاز دارند که شــامل پایدارســازی و تعمیر 
می شــود. تعــداد واحدهای آســیب دیده 
در این گــروه پنج هزارو ۱۳۳ مورد اســت. 
اســکان اضطراری ســاکنان گــروه ب در 
مجموعه های اقامتی تا پایان تعمیرات در 
دستور کار قرار دارد. گروه جیم، واحدهایی 
هســتند که بــه مقاوم ســازی نیــاز دارند 
که ســازمان نوســازی درباره مقاوم سازی 
ایــن واحدها اقــدام می کند. بنــا بر اعلام 
شــهرداری تهران، ۸۲۵ واحد در این گروه 
قــرار دارنــد. همچنین تعــداد واحدهای 
آســیب دیده در گــروه «دال» ۹۸۴ مــورد 
اســت که این واحدها تخریب شــده و به 
بازسازی کامل نیاز دارند. شهرداری تهران 
برای گروه های «جیم» و «دال» تمهیداتی 
در نظــر گرفته که شــامل اجاره مســکن 
یا پرداخــت ودیعه دو میلیــارد تومانی و 
۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه می شــود. 
ارائه بن کارت ۴۰۰ میلیون تومانی به منظور 
جبران بخشی از خســارات وارده به لوازم 
خانگی از دیگر اقدامات شــهرداری تهران 
اســت. پرداخت خســارت خودرو و اثاثیه 
طی چهار مرحله انجام می شــود؛ ثبت در 
ســتاد بحران، تأیید پلیس، ارجاع به بیمه 
ایــران و در نهایت پرداخــت، تمهیدات در 

نظر گرفته شده برای این حوزه است.

پیام رسان های داخلیهشدار پلیس فتا درباره هک 
رئیــس پلیس فتــای فراجا با هشــدار 
اینترنتی  افزایــش کلاهبرداری های  درباره 
از طریــق دسترســی غیرمجاز به حســاب 
کاربران در پیام رســان های داخلی هشدار 
داد. وحیــد مجید، با اشــاره بــه افزایش 
پرونده هــای مرتبــط با هک پیام رســان ها 
ادامه داد: «مجرمان ســایبری با اســتفاده 
از شــگردهای متنــوع، از جملــه تمــاس 
تلفنی یا ارســال پیــام، خــود را به عنوان 
پشــتیبان پیام رســان، شــرکت بیمه، بانک 
یــا نهادهــای خدماتی معرفی کــرده و از 
کاربران درخواســت ارسال کد پیامک شده 
می کننــد». او افــزود: «ایــن تماس هــا و 
پیام ها معمولا با بهانه هایی مانند پشتیبان 
(به ویژه پلتفرم هایی نظیر شاد)، برنده شدن 
در قرعه کشی، پرداخت غرامت بیمه، واریز 
سود یا مطالبات، یا هشــدار درباره تعلیق 
و مسدودســازی حســاب کاربری به دلیل 
مشــکل امنیتی انجام می شود. در حالی که 
ایــن کدها در واقع کد ورود یا فعال ســازی 
حساب کاربری است و ارائه آن به دیگران، 
بــه معنای واگــذاری کامل دسترســی به 
حســاب خواهد بود». رئیــس پلیس فتا با 
بیان اینکه این شــیوه پیش  ا ز این نیز بارها 
از سوی پلیس فتا هشدار داده شده است، 
گفت: «در بســیاری از موارد، مجرمان پس 
از ورود بــه حســاب پیام رســان قربانی  از 
فهرســت مخاطبان او سوءاستفاده کرده و 
با ارســال پیام هایی با مضمون درخواست 
فــوری وجــه، کمک مالــی یــا پرداخت 
هزینه های ساختگی، اقدام به کلاهبرداری 
از دوســتان و آشــنایان فــرد می کننــد». 
مجیــد ادامــه داد: «در برخــی پرونده ها 
مشاهده شده اســت که مجرمان علاوه بر 
کلاهبرداری مالی، به اطلاعات شــخصی، 
تصاویر و سوابق گفت وگوها دسترسی پیدا 
کرده و از این اطلاعات برای سوءاســتفاده، 
اخاذی یا جعل هویت در دیگر پلتفرم ها نیز 
استفاده کرده اند». او با تأکید بر راهکارهای 
پیشــگیری گفت: «مهم ترین توصیه پلیس 
فتــا بــه شــهروندان، فعال ســازی احراز 
هویت دومرحله ای در پیام رسان ها و سایر 
حســاب های کاربری و همچنین خودداری 
مطلق از ارســال هرگونه کد پیامکی برای 
دیگران است. هیچ سازمان، بانک، شرکت 
بیمه، پیام رسان یا حتی پلیس فتا، در هیچ 
شــرایطی از کاربران درخواست ارسال کد 
پیامکــی نمی کنــد». رئیس پلیــس فتا از 
شــهروندان خواســت در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مشــکوک یا سوءاســتفاده از 
حســاب کاربری، موضوع را در اسرع وقت 
از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی 
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گزارش دهند.

روایت تکان دهنده مادر  و دایی«ماکان نصیری»، دانش آموز مینابی، از ۳۸ روز جست وجو
 برای  پیدا کردن پیکر عزیز  خردسالشان:

قبر خالی «ماکان»
پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجره طیبه میناب با عنوان مفقودالاثر بسته شد  

از او فقط یک لنگه کفش ماند و یک پولیور آبی

 شیب افزایشی چاقی در ۶ تا ۱۸ ساله ها
ایسنا: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: «ابتلای ۲۲ تا   
۲۵درصدی افراد شــش تا ۱۸ســاله به اضافــه وزن و چاقی به هیچ وجه 
مناسب نیســت. متأسفانه  شــیب افزایش اضافه وزن و چاقی در این گروه سنی  
همســو با روند جهانی در حال رشد اســت. افزایش چاقی کودکان و نوجوانان 
شش تا ۱۸ســاله در مؤلفه های ترویج فرهنگ کم تحرکی، تغییر الگوی تغذیه و 
سیســتم آموزشی ریشــه دارد». احمد اســماعیل زاده درباره روند بروز چاقی در 
کــودکان و نوجوانان توضیح داد: «آمــار اضافه وزن و چاقی کودکان کمتر از پنج 
ســال، حدود ۲.۵ تا ســه درصد اســت که البته این موضوع معضلی بزرگ در 
مقایســه با کشورهای منطقه به حساب نمی آید و با شرایط «بد» مواجه نیستیم. 
اگرچه وضعیت چاقی و اضافه وزن در گروه سنی کودکان کمتر از پنج سال چندان 
بد نیست اما نگران افزایش آمار چاقی در میان این گروه سنی هستیم. با توجه به 
روندهای تغذیه ای مانند وضعیت تغذیه با شــیر مادر، اســتفاده از شیرخشک و 
شرایط تغذیه تکمیلی کودکان، نگرانی درباره افزایش آمار چاقی کودکان کمتر از 
پنج سال وجود دارد». او ادامه داد: «اگرچه وضعیت بروز چاقی کودکان کمتر از 
پنج ســال کشور نسبت به کشورهای منطقه تا حدودی مناسب است، اما شرایط 
گروه سنی شش تا ۱۸ سال نگران کننده است و با شرایط مساعدی روبه رو نیستیم. 
بررسی ها بیانگر این است که یک نفر از هر چهار کودک و نوجوان شش تا ۱۸ساله 
به اضافه وزن یا چاقی مبتلا است. براساس جامعه آماری این گروه سنی می توان 
گفــت که حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد کــودکان و نوجوان به اضافه وزن و چاقی مبتلا 
هســتند». او درباره نقش سبک زندگی در بروز اضافه وزن و چاقی گفت: «اگرچه 
ژنتیک در تمام خصلت های انسان ها نقش دارد و ژن کودکان مبتلا به چاقی طی 
۱۰ یا ۲۰ ســال گذشــته تغییر نکرده اما ســبک زندگی کودکان نسبت به گذشته 
متفاوت اســت. نحوه غذاخوردن، میزان فعالیت بدنــی تغییر کرده و همچنین 
میزان اســترس ها افزایش یافته اســت. اگر بخواهیم بدانیم که ســهم استرس، 
فعالیت بدنی و تغذیه در ابتلا به چاقی چقدر اســت، به یک مطالعه جامع نیاز 
داریم». او درباره مصرف لبنیات و نوشابه گفت: «آخرین داده های موجود مربوط 
به ســال ۱۳۹۷ است؛ براساس برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم مطالعه 
بررسی مصرف مواد غذایی را طی سال آینده انجام دهیم. میزان مصرف لبنیات 
در کشور به هیچ وجه مناسب نیســت و به طور متوسط، مصرف لبنیات در کشور 
حدود یک واحد در روز است؛ در حالی که توصیه می شود افراد روزانه دو تا سه 
واحد لبنیات مصرف کنند. هنگامی که مصرف لبنیات از میزان توصیه شده کمتر 
باشــد، سبب بروز مشکلات در سال های آینده می شــود». او با بیان اینکه اگر هر 
بطری نوشــابه بیش از ۲۰ گرم قند داشته باشــد، توضیح داد: «نوشابه می تواند 
تعادل کلسیم  و فسفر در بدن را به هم بریزد و گاز بسیار زیاد دارد. همچنین قند 
بســیار زیادی با مصرف نوشابه به بدن وارد می شــود. میزان مصرف نوشابه در 
کشور از مقدار توصیه شده بیشتر است». اسماعیل زاده درباره نوشابه های رژیمی 
نیز گفت: «محصولات موسوم به «رژیمی» با جایگزینی ساکاروز با شیرین کننده های 
مصنوعی تولید می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد مصرف طولانی مدت این 
محصولات نیز می تواند ســبب افزایش وزن و اختلال در کنترل قند خون شــود. 
شــیرین کننده هایی مانند «ساخارین» و «آسپارتام» در گذشته استفاده می شدند و 
تأثیر بد این شــیرین کننده ها بر سلامت مشخص شده اما برخی شیرین کننده های 
جدیــد یا ایزومالت که اثرات مضر کمتری دارند، امروزه اســتفاده می شــوند و تا 
حــدودی مشــکلات غذایی کمتــری دارند. مصرف نوشــابه چــه رژیمی و چه 
غیررژیمی به هیچ وجه توصیه نمی شــود و از خوردن این نوشــیدنی می بایست 

اجتناب کرد».

 اینترنت سرگردان
۳- اعمال سانســور و محدودیت خبری نمی تواند کلی و مبهم باشد، 

ادامـه از 
صفحه

اول

بلکه فقط شــامل دسته ای مشــخص از اخبار و اطلاعات در موضوع 
معین می شود.

۴- سانســور فقط شــامل انتشــار برخی خبرها (متن یا عکس) 
می شود. چنین نیست که رسانه مانند مطبوعات یا خبرگزاری ها یا رادیو و تلویزیون 

و سایت ها به عنوان محدودیت خبری تعطیل شوند.
در جنگ اخیر نیز اعمال محدودیت خبری از ســوی ایران پذیرفتنی است، اما 

قطع کامل اینترنت بسیار فراتر از این است، زیرا:
۱- اعمــال محدودیت خبری در زمان جنگ ناشــی از ضــرورت امنیت ملی 
است. در حکومت مرجعی می تواند چنین تشخیص و تصمیمی داشته باشد که 
عهده دار مسائل امنیت ملی اســت. در ایران این مرجع فقط شورای عالی امنیت 
ملی اســت. اعمال محدودیت خبــری صرفا در صلاحیت شــورای عالی امنیت 
ملی اســت. تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات نیــز از همین قاعده پیروی کرده 
و صلاحیت اعمال محدودیت خبری را فقط به همین شــورا واگذار کرده اســت 
و مطبوعات و خبرگزاری ها را موظف به تبعیت از مصوبات شــورای عالی امنیت 
ملی دانسته است. در دوره جنگ اخیر مشخص نیست مرجع تشخیص و تصمیم 

قطعی کجاست؟
۲- قطعی اینترنت بــرای جلوگیری از گردش خبرهایی اســت که می توانند 
امنیت ملی را در شرایط جنگی به مخاطره بیندازند، اما اینها کدام خبرها هستند؟ 
خیلی از اخبار جنگی به نفع کشــور و امنیت ملی است و گردش مردمی آنها بر 
بستر وب به نفع ایران خواهد بود. مثلا اخبار مربوط به کشتار جنایت بار ۱۶۸ کودک 
بی گناه در مدرســه شجره طبیه میناب. بسیاری از صاحب نظران نظراتی دارند که 
حاکــی از حقوق ایران در جنگ بوده و مدافع ایران اند و دیدگاه های شــان به نفع 
امنیت ملی اســت. اکثریت بســیار بزرگ آنها جایی ندارند که نظرات خود را بیان 
کرده و بر افکار عمومی داخل و خارج یا مقامات دولت های خارجی اثرگذار باشند، 

مگر بر بستر اینترنت که وقتی قطع است، چنین امکانی از بین می رود.
۳- اعمال محدودیت خبری فقط شامل محتواست، نه بستری که محتوا بر آن 
منتشر می شود. در مطبوعات وقتی در یک موضوع خاص محدودیت خبری اعمال 
می شود، مطبوعات و خبرگزاری ها به کار خود ادامه می دهند و فقط از انتشار آن 
دسته اخبار خودداری می کنند. مطلقا چنین نیست که به خاطر محدودیت خبری 
تمام نشریات و خبرگزاری ها تعطیل شوند. اعمال محدودیت خبری از طریق بستن 
اینترنت مانند آن اســت که همه مطبوعات و خبرگزاری ها تعطیل شوند. اینترنت 

فقط یک بستر است که روی آن بی نهایت محتواهای مختلف منتشر می شود.
۴- سانســور و محدودیت خبری به دلیل امنیت ملی در شــرایط جنگی یک 
اســتثنا بر اصل آزادی گردش اطلاعات، آزادی رســانه و آزادی بیان است. استثنا 
باید در کمترین حد ممکن تفســیر و اجرا شــود و به حدی گسترده نشود که اصل 

را از بین ببرد.
علاوه بر ایــرادات حقوقی، قطعی کامل اینترنت این ایــراد بزرگ کارکردی را 
هم دارد که مانع از مشــارکت فکری عامه ملت در دفاع از حق حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی و امنیت ملی است. همچنین بخش های زیادی از مردم به جانب 
تلویزیون های فرامرزی گرایش پیدا می کنند که برخی از آنها سخنگوی دشمن اند 
و علیه کشــور عمل می کنند. در فیلترینگ جز زیان وجود نداشــت، در قطع کردن 
اینترنت هم اگر فوایدی بوده است، ولی زیان هایش بسیار بیشتر است. با بازکردن 
اینترنت بگذارید ملت نیز با اســتفاده از حق آزادی بیان و حق دسترسی به منابع 
و اطلاعات در این جنگ تجاوزکارانه در دفاع از کشــور حضور رســانه ای داشــته 
باشــند. اگر هم کسی علیه کشور و به نفع دشمن محتوایی منتشر کرد، با تنبیه او 

کار را سامان بدهید.

خبرهای روز خبرخوان

جامعهجامعه

زهرا جعفرزاده: یک پولیور آبی مچاله شده و کفش ورزشی 
کرم رنگ، تمام آن چیزی اســت که در ۴۶ روز گذشته از زیر 
آوارهای مدرسه بیرون کشیده شد و تنها اثری شد از ماکان 
نصیری؛ ماکان هفت ســاله کلاس اولی مدرســه شــجره 
طیبه مینــاب، تنها کودکی که هیچ چیــز، مطلقا هیچ چیز 
از پیکــر نحیف و کوچکش پیدا نشــد. تمــام آنچه از او بر 
جای ماند، محتویات صندوق شیشه ای کوچکی در مسجد 
مهدیه محله اسلام آباد میناب شد برای یادبود کودکی که 
قبرش خالی اســت. «یکی از شــهدای دانش آموز به نام 
«ماکان نصیــری» تاکنون حتی با انجام آزمایش DNA نیز 
شناسایی نشده و همچنان در فهرست مفقودان این حادثه 
قرار دارد». اینها بخشــی از صحبت های دادســتان میناب 
در بیستم فروردین ماه است؛ زمانی که آمار نهایی شهدای 
مدرســه را بعد از بررســی ها، ۱۵۶ نفر اعلام کردند. بنا بر 
اعلام او، از این تعداد ۱۲۰ دانش آموز شامل ۷۳ پسر و ۴۷ 
دختــر، ۲۶ معلم زن و هفت نفــر از والدین دانش آموزان 
شــامل چهار مرد و ســه زن، یک راننده سرویس مدرسه، 
یک تکنسین داروخانه درمانگاه مجاور مدرسه و یک جنین 
شــش ماهه بودند. دادســتان میناب تأکید کرد که یکی از 
معلمان شــهید به  نام «زهره شــهریاری» بر اساس اسناد 
پزشــکی در زمان شهادت شــش ماهه باردار بوده است و 
جنین شــش ماهه او نیــز در این حمله همــراه با مادرش 
جان باخت. بر اســاس اعــلام او، از مجموع ۱۵۶ شــهید 
این حادثــه، ۱۵۵ نفر شناســایی و احراز هویت شــده اند 
و پــس از صــدور جــواز دفن از ســوی پزشــکی قانونی، 

تشییع و تدفین شده اند.
آســیه کمی مکــث می کنــد: «می خواســتیم کفش و 
پولیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. 
الان فقــط یک قبر نمادین در گلزار شــهدای میناب دارد و 
یک یادبود در مســجد محل». پولیور آبی و یک لنگه کفش 
کرم «ماکان» داخل یک صندوق شیشــه ای با قابی فلزی، 
کنار عکس های اســرا و ســلما ذاکری، خدیجه درویشی و 
مســیحا سالاری، بخشی از مسجد اســلام آباد است به یاد 
کودکان این محله که قربانی موشــکباران شدند. این سو و 
آن ســوی صندوق شیشه ای گلدان اســت، روی زمین کنار 
پــای یادگارهای ماکان یعنی دفتــر و کتاب های از زیر آوار 
بیرون آمده اش، پارچه ای مشــکی پهن شــده با دسته گلی 
بزرگ، درست کنار زنی سیاه پوش که دست ها را در هم گره 
کرده و از همان گوشــه عکس می توان چشمان پف کرده و 
به غم نشسته اش را دید. آسیه ۴۰ ساله، ۳۸ روز امید داشت، 
۳۸ روز در ســردخانه ها و روی آوارها بود تا تکه ای از بدن 
سومین فرزندش را پیدا کند و در آخر حمزه برادرش، برای 
او نشانه ای آورد؛ یک لنگه کفش پاره ماکان صد متر دورتر 
از محــل انفجار در میان درختــان. بعد از آن بود که خانه 
قیامت شــد. مادر از حال رفت و زنان و مردان شیون از سر 
دادند. نشانی از کودک کوچکشان رسیده بود. ماکان صبح 
روز نهم اســفند با گرمکن ورزشی به مدرسه رفت، پولیور 
آبی رنگش را روی کول انداخــت، کفش های کرمش را پا 

کرد اما هیچ وقت به زنگ ورزش نرسید.

قبر خالی کودک ۷ ساله
ســاعت ۱۱:۱۶ صبــح نهم اســفند، آســیه مشــغول 
خانه داری بود که تلفنش زنگ خورد؛ خانم ماندانا سالاری 
بود، معلم کلاس اول مدرســه. از او خواســت به مدرسه 
بــرود و مــاکان را ببرد. ظاهــرا حملــه ای در جریان بود. 
آســیه، بی خبر از همه جا، بدون اینکه بداند ســاعاتی قبل 
به تهران حمله موشــکی شده، به راننده سرویس مدرسه 
زنگ می زند. راننده نزدیک مدرسه بود و می گوید که همین 
الان به آن ســمت می روم. تلفن در دســت آسیه بود که 
صدای انفجار مهیبی آمد؛ مدرســه موشکباران شد. آسیه 
و همسرش که آن ساعت از روز در خانه بود، سوار ماشین 
می شــوند و به سمت شــهرک المهدی جایی که مدرسه 
قرار گرفته، می روند. نزدیک مدرســه اما دیگر راهی نبود، 
پیاده شدند و پیاده رفتند. مدرسه آن قدر شلوغ بود که مادر 
نمی دانســت باید کجا برود و کجا را بگردد و از چه کسی 

بپرسد ماکان کجاست؟
آســیه در مسیر جاده ای از میناب به اصفهان با «شرق» 
گفت وگــو می کنــد؛ آنها به ســمت خمینی شــهر، زادگاه 
همســرش می رفتند تا آنجا برای چهلمین روز از دســت 

 دادن ماکان، مراســم بگیرند. قبل از آن مراسمی در میناب 
برای مــاکان و ســایر دانش آموزان در جریان بود. ســهم 
ماکان هم شــبی بــود که خواهرش مانیــا، برایش از روی 
کاغذ متنی خواند و چشم  خانه تمام آنها که حاضر بودند، 
قرمز شد و اشکی. تصویر آرامگاه کودکان میناب، سیاه ترین 
تصویری اســت که در چهل وچند روز گذشته منتشر شده 
اســت؛ قبرهــای خالی کوچک کــه قرار بود بــا پیکرهای 
نحیف و تکه تکه دانش آموز مینابی پر شــود، قبر ماکان اما

خالی است.
آسیه مسلط و محکم حرف می زند، آن قدر که نمی شود 
از او ســؤال هایی درباره کوچکــی و معصومیت فرزندش 
پرســید. توان او بعد از ۴۰ روز برای شیون و عزاداری تمام 
شده، گویی اشک هایش خشکیده است: «خیلی ها زیر آوار 
بودند اما کودکی ســالم بیرون نیامد. ما از ساعت ۱۱ و نیم 
صبح تا دو و نیم صبح روز بعد آنجا بودیم. هر کســی که 

از زیر آوار بیرون کشیده می شد، بی جان بود».
 پیکرها چه وضعیتی داشت؟  �

تعــداد کمی دچــار خفگی شــده بودند. بیشترشــان 
تکه تکه بودند.

پولیور آبی  در کاور جسد
روز شــنبه «ماکان»، فارســی، ریاضی و ورزش داشت. 
ورزش زنگ آخرش بود، اما مادر نمی دانســت نهم اسفند  
به دنبال ماکان در حیاط باشــد، سر کلاس یا در نمازخانه! 
هرچند ساختمان طوری ریخته بود که نمی شد تشخیص 
داد کجای ساختمان زیر پای آنهاست. بعدها اما فهمیدند  
کلاس ماکان بیشــترین آسیب را دیده است: «تصور ما این 
بود که ســه موشک به مدرســه اصابت کرده اما بعدا که 
فیلم هایش را دیدیم متوجه شــدیم ۱۲ موشــک شــلیک 
شده که به مدرســه و درگاه مدرسه و... خورده است. اما 
به طور دقیق نمی دانم چند موشــک به مدرســه اصابت 
کرده اســت». مادر نمی تواند از جزئیات جست وجو برای 
فرزندش بگوید: «روز چهارم، پولیور ماکان پیدا شــد. البته 
من مطمئن نبودم ماکان پولیور را به تن داشت یا نه؛ چون 
معمولا برای ورزش درش مــی آورد. به همین دلیل امید 
به زنده بودنش داشــتم». آنها در ایــن ۳۸ روز چندین بار 
برای شناسایی اجساد به سردخانه ها مراجعه کرده بودند، 
 DNA اما نمی توانســتند ماکان را شناســایی کنند. تست
هم از آنها گرفته شــد. یک بار هم برای شناســایی پیکری 
رفته بودنــد، اما پیکر تقریبا یخ زده بود و مادر نتوانســت 
شناسایی اش کند: «فقط دفتر و کتاب های ماکان پیدا شده 
بود؛ نه کفش و کیف و نه حتی بخشــی از بدنش». تا روز 
سی وهشــتم: «اوایل ظاهرا چند تکه از اجساد را اشتباهی 
دفن کرده بودنــد بعد نبش قبر کردنــد و تکه ها جابه جا 
شد. البته من هم اینها را شنیده ام. به هر حال ما تا دو روز 

مانده به چهلم بلاتکلیف بودیم».
مدرسه شــجره طیبه دخترانه-پسرانه بود و قبل از آن 
مانیا خواهر ماکان، ســه ســال دانش آموزش بود. ماکان 
یک ســال پیش دبســتانی بود و در ســال تحصیلی جدید 
هم برای کلاس اول ثبت نام شده بود. مانیا کلاس هفتمی 
شــد و به مدرســه دیگری رفت. برادر دیگر ماکان به نام 
«مصطفی» که کلاس دهم است، در مدرسه دیگری بود. 
او صبح شــنبه از طریق موبایلی که با خودش به مدرسه 
برده بود متوجه حملات شــد، از مدیرشــان خواسته بود 
برای بردن ماکان از مدرســه خارج شــود، اما به او اجازه 
نــداده بودند: «حیاط دختران و پســران جــدا از هم بود. 
کلاس  پســران طبقــه پایین و بالا، مســیرهای جداگانه ای 
داشــت. پیش دبستانی، پشت مدرســه قرار داشت با چند 
کلاس دخترانه و پســرانه که در این حمله خوشــبختانه 
هیچ کــدام از بچه هایش آســیبی ندیدنــد». مادر فکرش 
را هم نمی کرد کســی میناب را بشناســد یا مثلا آمریکا و 
اســرائیل آن را روی نقشــه پیدا کنند. فکــر می کردند در 
منطقه بسیار امنی زندگی می کنند. در همان روزهای اول 
خبردار شدند ماندانا ســالاری، معلم ماکان، همراه دختر 

دانش آموزش در همان مدرسه شهید شده اند.

در جست وجوی یک نشانه
«حمــزه راهی نژاد»، دایــی ماکان همان کــه ۳۸ روز 
در پــی پیداکردن اثری از خواهــرزاده اش بود، حال و روز 

دیگــری دارد؛ آنچــه از نهم اســفند بر او گذشــته هنوز 
تصویر ثابت چشم هایش است. دایی می گوید  از روز دوم، 
تیمی حدودا ۲۰نفره تشــکیل دادنــد، عموها و دایی ها و 
فرزندانشان راهی محل شــدند تا نشانی از ماکان بیابند و 
تا محوطه جنگلی هم پیــش رفتند. آنها تصور می کردند 
شاید ماکان ترسیده و به سمت محوطه باغ پردرخت فرار 

کرده باشد. شاید زخمی شده و خبری از او نیست.
شما تا روزهای آخر امید داشتید ماکان زنده باشد؟  �

بله؛ چون هیچ  نشــانی از او پیدا نکرده بودیم. در آخر 
با جعبــه پر از کیــف و لنگه کفش رفتم. به آســیه گفتم 

کدامش برای ماکان است.
واکنش مادر وقتی لنگه کفش را دید، چه بود؟  �

از حــال رفت؛ چون تا آن روز هیچ اثری از ماکان ندیده 
بودند. خانه پر از آدم بود. همه جمع شــده بودند و وقتی 
من رســیدم و نشان دادم، قیامت شــد. فاجعه  اصلی آن 

روز بود.
حمــزه می گوید که دلش آرام و قرار نداشــت. شــور 
می زد تا نشــانی از مــاکان پیدا کند. وقتی لنگه کفشــش 
پیدا شــد فهمیدند یکی از دانش آموزان شــهید مدرســه 
اســت. حمــزه اهل میناب اســت و خانه اش با مدرســه 
فاصلــه چندانــی ندارد. وقتــی صدای انفجار را شــنیده 
بود شیشــه های خانه اش هم لرزید. ترســید و به ســمت 
مدرســه رانــد. ماشــین را در میانــه راه رها کــرد، بدون 
قفــل. از دور بــوی دود و خــاک و ســوختگی می آمد. او 
از همــان لحظــه تا پنج صبــح فردایش در محــل بود تا 
نشــانی از کودکشان پیدا کند. اما هرچه آوار برمی داشتند، 
تکه های دســت و پا و ســر کوچــک  کودکان بــود: «یک 
چیز عجیــب و غریبی بــود. اصلا نمی شــود وصف کرد. 

خیلی بد بود خیلی».
حال خواهرتــان تا وقتی لنگه کفش ماکان را پیدا کنید،   �

چطور بود؟
هــر روز می گفت مرا ببرید بچــه ام را پیدا کنم. هر روز 
به ســردخانه می رفت. سالن ها پر شــده بود؛ چون فقط 
جســد بچه ها نبود، پیکر تعدادی از والدین که برای بردن 
بچه هایشــان رفته بودنــد هم در میان اجســاد بود . مثل 
مردی که بــه دنبال دو دخترش رفته بود، انفجار شــد و 

خودش هم شهید شد.
حمزه، یک گاز اســتریل و کیســه دســتش گرفته بود 
و میــان آوارها می گشــت. هر تکه گوشــت یا انگشــتی 
پیــدا می کــرد می گذاشــت روی گاز اســتریل و می بــرد 
به پزشــکی قانونــی. ماکان ماننــد تعــدادی از اعضای 
خانواده مادری نشــانی روی بدنش داشــت؛ نشــانه  ای 
شــبیه خال که روی دســت و پا و بخش هایــی از بدنش 
بود. در زمستان این نشــانه ها پررنگ تر می شد و دایی، به 
همین نشــانه امید داشــت؛ مردی که چهار فرزند دارد و 
در تمــام مدت تصــور می کرد که این کــودکان هم مانند 

فرزندانش هستند.
پولیور ماکان را چطور پیدا کردید؟  �

خیلــی اتفاقی. کاورهــای زیادی را باز کــرده بودیم و 
چیزی ندیدیــم. چهارمین روز از آمــوزش و پرورش زنگ 
زدند گفتند بروید ســردخانه. ما هــم رفتیم و اولین کاوری 
که در ســالن دوم دیدیم، نیمه باز بود. آسیه تا بقیه زیپ را 
باز کرد پلیور آبی  ماکان را شناخت. روی آن هم حدود صد 
گرم گوشــت بود. بردیم بــرای DNA، جوابش منفی بود. 

نمی دانیم متعلق به بدن کدام  یکی از دانش آموزان بود.
شما کاورها را بررسی می کردید؟  �

بلــه مــن کاورها را تــک به تک بــاز می کــردم. پر از 
گوشــت های تکه تکــه بود. برخی دســت و پا نداشــتند. 
برخی ســر نداشــتند. همه را دیده بودم تا شاید چیزی از 

ماکان ببینم.
 مــاکان یــک قبر نمادیــن در گلزار شــهدای بهشــت 
زهرای مینــاب دارد، یک یادبود در مســجد مهدیه محل 
زندگی اش، یک یادبود در خمینی شــهر (زادگاه پدرش) و 
به گفته دایی قرار اســت خیابانی به نام او در خمینی شهر 
نام گذاری شــود. مادر هر روز به مسجد می رود، بالای سر 
ماکان، جایی که یادگاری هایش صندوق شــده اســت. هر 
چند روز هم ســری به گلزار شــهدا می زند، پای قبری که 
خالی است اشک می ریزد. بنیاد شهید برای ماکان پرونده 

مفقودالاثری باز کرده است.

یادداشت


